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ید   ت 
  

وچه هر چند وقت يكبار سر و صداي شومي كه از عمق ك. ترس و وحشت كوچه ها را پر كرده بود
 مردم وحشت زده به دنبال صداي گرية بچه ها كه با شيون و. خبر از مرگ و كشتار مي داد ،آمداي بيرون مي 

كشيده مي شدند و گرداگرد آن منظرة ترسناك  ،زاري زنان و صداي پاي اسبها و عربدة سربازان همراه بود
گاهي با چشمان اشك آلود به كسي كه و سرهايشان را به هم مي چسباندند . بهت زده و حيران مي ايستادند

خيره مي شدند و هق هق گرية بچه ها همراه باد از روي پشت بام ها  ،خون آلود روي خاكها كشيده مي شد
  .يها مي گشتندباببه كوچة ديگري مي رفت و جمعيت در كوچة ديگري به دنبال 

ام به پايتخت مي رسيد و به آرام آر ،بود هصبه هاي دور شروع شدقشورش و آشوبي كه از شهرها و 
يها بايد باب آنهااز نظر . پيروان حضرت اعلي را كافر مي خواندند علما،. زودي دوباره به شهرها برمي گشت
نمي توانست با علما صدر اعظم . كاري ساخته نبود ،اگر مي خواست ،كشته مي شدند و از دست حكومت

تنها راه  آنهاعام  رسانده بود و او فكر مي كرد قتلاو را ت يها در قلعة شيخ طبرسيباباكاري فد .مخالفت كند
به خداوند پناه مي بردند و منتظر  ،پيروان حضرت اعلي در ميان گلة گرگان خونخوار و گرسنه .است آرامش

  ؟مگر ايشان در زندان نبودند. به حضرت اعلي فكر مي كردند آنها. مي ماندند
تنها  .ملاقات كند آنهابا صدر اعظم مي خواست  .ده بودنديها دستگير شبابدر طهران عده اي از 

برق شمشير جلادان و عربدة مردم خونخوار  ؛ي صدر اعظم اين بود كه زندانيها از حرفشان بر مي گشتندآرزو
و حرفهايش را  باب ؛سرشان را پايين مي انداختند و بدنبال زندگي خودشان مي رفتند ؛را مي ترساند آنها

  .تاده اش از خاطره ها محو مي شددند و نام او در زندان دور اففراموش مي كر
من از شما تقاضا مي كنم طوري رفتار « :اميدوار بود صدر اعظم هنوز ،ندآوردوقتي اولين زنداني را 

به فرزند  شما سيد هستيد و من دوست ندارم. فتخار به پايان برسانيداكنيد كه بقية زندگي خود را با شرف و 
بد بگوييد، از كشته شدن  باباگر حاضر شويد از عقيدة خود برگرديد و يك كلمه به . خدا اذيتي برسدپيغمبر 

ظر مي رسيد و صدايش چقدر دور صدر اعظم چقدر كوچك به ن. نداني تبسم كردز .»نجات خواهيد يافت
ي حضرت اعلي صحبت فراموش كرده بود دارد با داي. او نفهميده بود اين حرفها را به چه كسي مي زند. بود

. ايمان داشت نو بيشتر از هر كسي به ايشامي شناخت  يكسي كه حضرت اعلي را بهتر از هر كس. مي كند
  قدوس را به حضور حضرت  جنابكسي كه ملا حسين و  .كسي كه شاهد بزرگ شدن حضرت اعلي بود
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حالا نوبت صدر اعظم بود كه . ده بوآمدكسي كه تازه از چهريق و از زيارت حضرت اعلي  .اعلي برده بود
ي من فقط آرزو« :آيا درست شنيده بود. نمي شد اين را باور كرد .بصورت زنداني خيره شده بود. گوش كند

صدر اعظم  .»را در راه حضرت اعلي فدا مي سازدمي خواهم اولين كسي باشم كه جانش . يك چيز است
  .و را ببريد و بكشيدره كرد كه افقط اشا .ساكت ايستاد و كلمه اي نگفت

ند و چشمش به جسد خون آلود آوردبود وقتي او را به ميدان » ميرزا قربانعلي بارفروشي«زنداني دوم 
روي آن جسد انداخت و به جلاد فريادي زد و خود را به  ،افتاد ،دايي حضرت اعلي، يلحاج ميرزا سيد ع

قربانعلي به صدر اعظم . »توانم از رفيقم دور باشمزيرا كه نمي . بيا و مرا با يك ضربت به قتل برسان« :گفت
اي راه خويش قربانعلي زيرا كه محبوبم از روز اول مرا در دفتر شهد ؛در كشتن من ترديد مكن« :گفته بود

و قربانعلي  ».او را ببريد وگرنه جادويش در من اثر خواهد كرد« :صدر اعظم با ترس گفته بود .»ناميده است
ه قدرت و اثري چدر قلبهاي پاك اثر مي كند و تو هرگز نمي تواني بفهمي كه جادوي الهي جادو « :گفته بود

  ».دارد
وقتي در ميدان چشمش به جسد دوستانش افتاد از جيب  .بود »حاجي ملا اسماعيل قمي«زنداني سوم 

را به جلاد داد و ورد و بقيه ن شيريني مقداري ختا شيريني بخرد و از آ، به جلاد داد آوردخود مبلغي بيرون 
بلند كرد  آسمانو بعد سر به » .نزديك بيا و مرا بكش زيرا سي سال است كه انتظار امروز را مي كشم« :گفت

سيد حسين مجتهد «زنداني چهارم  .»نثار جان مرا در راه خود قبول كن ؛خدايا اگر چه لايق نيستم« :و گفت
ه مجتهدين اين شهر بگوئيد مجلسي فراهم كنند تا من برويد و ب«سيد حسين ندا مي داد كه . بود »ترشيزي

د و او آرام به زمين نسيد حسين را با يك خنجر داد جواب .»كنم ثابترا برايشان  باب تحقيقت ظهور حضر
  .تيددر غل

را وارد ميدان  »محمد حسين مراغه اي«و» سيد مرتضي زنجاني« و »حاج محمد تقي كرماني«وقتي 
سه . كس تا آنروز چنين صحنه اي نديده بود هيچ . همهمة مردم به اوج رسيده بود ن وزاري و شيو ،كردند

وقتي جلادان هر سه را . زنداني در كشته شدن بر هم سبقت مي گرفتند و هر كدام مي خواست نفر اول باشد
به همه  داستان جانبازي اين هفت نفر به زودي. با هم به شهادت رسانيدند، مردم متحير از ميدان گريختند

جاي ايران مي رفت و به صورت افسانه اي از عشق و ايمان پيروان حضرت اعلي سينه به سينه مي گشت و 
مي شدند تا مثل آن هفت نفر  آمادهو صدها نفر ديگر نفر به حضرت اعلي فكر مي كردند  آنوقت صدها

  .فتجانبازي كنند و به اين ترتيب داستان ادامه مي يا
  
  


